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اشاره
در اين مقاله، نخسـت به اجتماعى شـدن و نهادهاى آن 
از ديـدگاه مكاتـب مختلف و نقش نهاد آمـوزش و پرورش و 
مدارس در سطوح گوناگون خواهيم پرداخت. پس از آن نگاهى 
خواهيم داشت به اصول جامعه شناختى و به فلسفة شناخت 
يا معرفت شناختى ـ اجتماعى براى بيان آن چه بايد اين نهاد به 
آن مجهز باشـد تا بتواند به طور مؤثرتر و كارامدتر نقش خود 
را به عنـوان مهم ترين نهاد اجتماعى كننده ايفا كند. توجه به 
وظايف نهادهـاى اجتماعى كنندة ديگر در جامعة انسـانى و 
وجوب هماهنگى با نهـاد آموزش و پرورش و به خصوص نهاد 
مدرسه در اجتماعى كردن كودك به عنوان عضو جديدالورود 

جامعه، بخش ديگرى از اين نوشتار را تشكيل خواهد داد.

مقدمه
ــوان يك «نهاد اجتماعى» مطرح  آموزش و پرورش به عن
است. اما مقصود از نهاد چيست؟ نهاد ترجمة كلمة فرانسوى ـ 
انگليسى «institution» است كه در زبان فارسى به معناى 
ــاختن و ثابت كردن است. در برخى موارد اين  برقرار كردن، س
كلمه به معناى مؤسسه و سازمان نيز به كار گرفته مى شود، اما 
اين معنا با مفهوم مؤسساتى كه به  وسيلة آنها كنترل اجتماعى 
ــت و با آن تطابق كاملى ندارد؛  ــان نيس صورت مى گيرد، يكس

يعنى كاملاً با مفهوم نهاد انطباق ندارد.
ــاص و عام به كار  ــان نهاد را به دو معناى خ جامعه شناس

دكتر احمد كلاه مال همدانى
مدرس دانشگاه

ــكيل نهادهاى خاص از ارادة افراد و جامعه خارج  برده اند: تش
است. اين گونه نهادها الگوهاى پيچيدة معين، خاص، منظم و 
بادوامى دارند روابط و جريانات اجتماعى را ايجاد مى كنند و به 
نيازها و تمايلات انسانى پاسخ مى دهند. مهم ترين اين نهادها 
عبارت اند از آموزش و پرورش، خانواده، دين، حكومت، سياست 
و اقتصاد. در معناى عام هم، به هر چيزى كه ساخته و پرداخته 
ــده و مورد نياز جامعه باشد، نهاد مى گويند. بنابراين  و نهاده ش
به همة مؤسسات، سازمانها و مقررات اجتماعى كه به نيازهاى 

جسمى و روانى افراد پاسخ مى دهند، «نهاد» گفته مى شود.
از نهاد تعاريف مختلفى شده است. مالينوفسكى نهاد 
ــتقلال  ــارت مى داند از اجزاى واقعى كه از دوام و اس را عب
قابل ملاحظه اى برخوردارند. هنرى پرات نهاد را نمونه و 
الگوى رفتارى بادوام، پيچيده، منظم و جامعى مى شناسد 
كه از طريق آن، كنترل و نظارت اجتماعى صورت مى گيرد 
و به وسيلة آن، ميلها و نيازمنديهاى اساسى جامعه تأمين 

مى شود.
ــته اند از  در يك تعريف جامع و كلى، نهاد را عبارت دانس
مجموعه اى انتزاعى از ارزشها، هنجارها و اعتقادات سازمان يافته 
ــيده و داراى دوام،  ــت رس ــه تصويب و تثبي ــه در جامعه ب ك
ــت. رفتار  عموميت، فناناپذيرى، پويايى، نظم و پيچيدگى اس
جامعه را كنترل مى كند و به وسيلة آن، نيازمنديهاى اساسى 

جامعه تأمين مى شود.
ــوان گفت: آموزش و  ــده مى ت با توجه به تعاريف ارائه ش

آموزش وپرورش
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ــى اجتماعى است كه با ارائة الگوهاى  پرورش يك نهاد اساس
رفتارى بادوام، پيچيده، منظم و جامع، بر رفتار جامعه نظارت 
ــرل دارد. درواقع، اين نهاد از ابزارهاى مهم براى تحقق  و كنت
ــارى بادوام،  ــت. الگوهاى رفت ــد و اهداف اجتماعى اس مقاص
ــار جامعه نظارت و كنترل  ــده، منظم و جامع كه بررفت پيچي
ــى به وجود مى آورند. ميزان  ــها  را در نظام آموزش دارند، ارزش
ــها در نظامهاى آموزشى متفاوت است.  توافق در زمينة ارزش
ــى عمدتاً به سه گروه متمركز،  مى دانيم كه نظامهاى آموزش
غيرمتمركز و نيمه متمركز تقسيم مى شوند. برخلاف آن چه كه 
در نظامهاى متمركز مشاهده مى شود، در نظامهاى غيرمتمركز 
پاسخ گويى به نيازها و فشارهاى گروهى و محلى مجاز شمرده 

شده است.

ــى، آموزش وپرورش،  كليدواژه هـا: كاركردهاى اجتماع
اجتماعى شدن.

كاركردهاى آموزش و پرورش
1. انتقال فرهنگ

فرهنگ، شاخص نحوه و روش زندگى است كه هر جامعه 
براى رفع نيازهاى اساسى خود از حيث دوام، بقا و انتظام امور 
ــگ بر ابزارها،  ــار مى كند. به بيان ديگر، فرهن اجتماعى اختي
ــوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمانهاى اجتماعى دلالت  رس
ــانها  مى كند.  به عبارت ديگر، آن چه جامعه مى آفريند و به انس

ــام دارد. درنتيجه، براى توليد دوبارة  وامى گذارد، «فرهنگ» ن
فرهنگ يا بازآفرينى فرهنگى، آموزش و پرورش رسمى ضرورت 

پيدا مى كند.

2. جامعه پذير شدن افراد
جامعه پذيرى به معناى هم سازى و هم نوايى فرد با ارزشها، 
هنجارها و نگرشهاى گروهى و اجتماعى است. انتقال ارزشها، 
گرايشها، هنجارها و آداب و رسوم فرهنگى و اجتماعى، به منظور 
اجتماعى كردن نسلهاى جديد جامعه صورت مى گيرد. اساس 
ــتوار است كه انسان به صورت  جامعه پذيرى بر اين واقعيت اس
ــرورش و آموزش  ــود، بلكه از طريق پ ــخص» زاده نمى ش «ش

اجتماعى به يك شخص تبديل مى شود.

3. گزينش و تخصيص نيروى انسانى
ــر و متخصص نياز دارد.  ــه اى به نيروى كار ماه هر جامع
ــه، يعنى آماده كردن  ــت حرفه اى و تخصصى افراد جامع تربي
ــروى كار، بدين ترتيب، آموزش و  آنان براى جذب به عنوان ني
ــى در گزينش و تخصيص افراد به مقامات و  پرورش نقش مه
مشاغل اجتماعى ايفا مى كند. نحوة عملكرد افراد در مدارس، 
ــتة تحصيلى، در تعيين شغل، درامد  طول مدت تحصيل و رش
ــزايى دارند. از اين رو،  ــت اجتماعى آيندة آنان، تأثير بس و منزل
ــهيل تحرك  ــهم مهمى در تس ــمى، س آموزش و پرورش رس

اجتماعى افراد برعهده دارد.
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4. نظارت اجتماعى
ــهاى وفادارى به نهادهاى  آموزش و پرورش با ابقاى ارزش
جامعه، به عنوان سازوكار كنترل اجتماعى عمل مى كند. چون 
خودمدارى فردى به منزلة تهديدى براى نظم اجتماعى به شمار 
ــمى مى تواند از طريق تربيت و  مى رود، آموزش و پرورش رس
آموزش اخلاقى، اين تهديد را كاهش دهد. فرض بر اين است 
كه افراد با جذب و درونى كردن ارزشهاى جامعه به كنترل خود 

مى پردازند و حامى نظم اجتماعى مى شوند.

5. يگانگى اجتماعى
ــيلة مهمى براى تبديل يك  ــمى، وس آموزش و پرورش رس
جامعة نامتجانس به جامعه اى يگانه و يكپارچه، از طريق توسعه 
و تقويت فرهنگ و هويت مشترك است. از اين رو ظهور دولتهاى 
ملى با ايجاد نظامهاى آموزش و پرورش همگانى مقارن بوده است. 
نهادهاى آموزشى، مخصوصاً در كشورهايى كه مهاجرپذير بوده اند، 

وظايف و مسئوليتهاى خطيرى در ايجاد يگانگى برعهده دارند.

6. نوآورى و تغيير
آموزش و پرورش مى تواند منشأ تغييرات اجتماعى نيز باشد. هر 

جامعه دستخوش تغيير و دگرگونى است. در اغلب جوامع، «تغيير» يا 
«پيشرفت» مرتبط تلقى مى شود و از آموزش و پرورش انتظار مى رود 
ــرفت يارى رساند. گسترش آموزش و  كه جامعه را در نيل به پيش
پرورش و اهميت يافتن دانش فنى و تخصصى در دوره هاى بازسازى 
و توسعة جامعه، مى تواند به پيدايى نخبگان جديد، و درنتيجه، به 

تحول در سلسله مراتب قدرت و منزلت منجر شود.

7. پرورش و رشد شخصى
ــها، سازگاريهاى  ــمى، نگرشها، ارزش آموزش و پرورش رس
ــايد در  ذهنى، رفتارها، و مهارتهايى در فرد ايجاد مى كند كه ش
ــد.  ــه انجام پذير نباش زمينه هاى اجتماعى ديگرى غير از مدرس
ــخصى به  ــه را غالباً به عنوان جايگاه گذر از يك دنياى ش مدرس
دنياى غير شخصى تلقى مى كنند. در اين ميان، آموزش و پرورش 

رسمى نقش مهمى در زمينة پرورش ذهنى افراد برعهده دارد.

8. سرمايه گذارى انسانى
آموزش و پرورش كليدى است كه در را به سوى نوسازى 
ــته، پديدة مهم و فراگير  ــايد. در نيم قرن گذش جامعه مى گش
ــوزش و پرورش از ديدگاههاى علمى و تخصصى گوناگونى  آم
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در دانشگاهها مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين ميان، يك 
تحول مهم در علم اقتصاد پديد آمده است كه ارتباط ويژه اى با 
جامعه شناسى و آموزش و پرورش دارد و تحت عنوان رويكرد 
ــرمايه گذارى انسانى به آموزش و پرورش  سرماية انسانى يا س
ــهرت يافته است. اين رويكرد، آموزش و پرورش را اساساً به  ش
منزلة نوعى سرمايه گذارى از سوى جامعه و فرد تلقى مى كند.

9. پرورش سياسى افراد
ــى» فرايند القاى فرهنگ سياسى است.  «پرورش سياس
ــى كه در علوم سياسى از اهميت خاصى  مفهوم پرورش سياس
برخوردار است، به فرايندى اشاره دارد كه از راه آن، افراد جامعه، 
نگرشها و احساسات مربوط به نظام سياسى و نقش خود را در 
ــب مى كند. نظام آموزش و پرورش يكى از كارگزاران  آن كس
مسئول فرايند پرورش سياسى است. تربيت سياسى از دوران 
ــاليان اولية  ــود و هر چند اثرات آن در س طفوليت آغاز مى ش
زندگى افراد، به دليل تأثيرپذيرى زياد در اين سنين، قطعى تر 
ــت، با وجود اين، در بزرگ سالى نيز ادامه مى يابد. آموزش و  اس
پرورش رسمى، چه آشكار و چه نهان، از طريق برنامه ها و كتب 

آموزشى خود، متضمن تحقق اهداف پرورشى است.

آموزش و پرورش در جامعة جديد
ــوزش و پرورش  ــكل گيرى جوامع جديد، مفهوم آم با ش
ــده است.  ــتخوش تغيير و دگرگونى ش و كاركردهاى آن دس
نيازهاى اجتماعى جديدى كه در سطح جامعه شكل مى گيرند، 
ــل اصلى اين  ــى، و... عام ــاى جديد ارتباطات آموزش فناوريه
ــتند و انواع نوين آموزش و پرورش  تغييرات و دگرگونى ها هس
را طلب مى كنند. به تناسب اين تغييرات، شيوه هاى زندگى از 
نسلى به نسل ديگر دگرگون مى شوند و تجديد شكل و ساختار 
پيدا مى كنند. ولى ساختارهاى جديد، همواره با تجارب بيشتر 

و انگاره هاى پيچيده ترى همراه هستند.
ــينى، توسعة  ــترش شهرنش در جامعة پيچيدة نوين، با گس
ــى و  ــاختارها و كاركردهاى اساس ــدن س صنعتى، و دگرگون ش
ــى به صورت ابزار  ــرورش به طور روزافزون ــادى، آموزش و پ اقتص
بازسازى فرد و جامعه درمى آيد. درنتيجه، شهروندانى كه خواستار 
اشتغال به كار و خدمت در جامعه و خواهان برخوردارى از مزاياى 
زندگى اجتماعى هستند، مجبورند ساليان نسبتاً قابل ملاحظه اى 
ــمى بگذرانند تا  ــر خود را در مراكز آموزش و پرورش رس از عم
ــاز و منطبق سازند. يعنى  بتوانند خود را با تغييرات جديد هم س

آموزشهاى جديد نوعى انطباق پذيرى را به وجود مى آورند.

انتقال فرهنگ

جامعه پذيرى

تربيت حرفه اى و تخصصى

نظارت اجتماعى

يگانگى اجتماعى

نوآورى و تغيير

پرورش و رشد شخصيتى

سرمايه گذارى انسانى

پرورش سياسى افراد

كاركردهاى 
آموزش و پرورش
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پـرورش  و  آمـوزش 
مهم ترين نهاد اجتماعى 

شدن
كه  نهادى  ــتين  نخس
انسان در بدو تولد درون آن 
ــايد، خانواده  چشم مى گش
است؛ همان خانواده اى كه 

كدهاى اولية شناخت را به انسان مى دهد و او را براى ورود به 
جامعه آماده مى كند. خانواده مى تواند مطابق تعاريف رسمى و 
منطبق بر اين تعاريف، يك گروه اجتماعى متشكل از يك مرد 
ــگاه مادر و چند فرزند ديگر  ــگاه پدر و يك زن در جاي در جاي
آنها باشد. هم چنين، خانواده مى تواند تنها از يكى از اين عوامل 
ــان ديگرى  (پدر يا مادر يا پدرخوانده يا مادر خوانده يا هر انس
در اين نقش) تشكيل شده باشد. حتى مى تواند جمعى بزرگ تر 
مانند يك شيرخوارگاه يا يتيم خانه را شامل شود. متأسفانه در 
ــورهاى غربى، خانواده  جامعة انسانى مدرن، مانند برخى كش

حتى مى تواند متشكل از يك زوج هم جنس باشد.
ــانى در نقش آنها، اولين  ــر صورت، مادر و پدر يا كس در ه
ــت كه نوزاد «Newborn» را در گرفتن نخستين  كسانى اس
كدهاى شناختى و كسب معرفت يارى مى رسانند. در گام دوم 
در مسير اجتماعى شدن، نهادهاى متفاوتى پس از خانواده ايفاى 
ــيرهاى  ــش مى كنند. اما هريك از اين نهادها مى توانند مس نق
مختلفى را به كودك آموزش دهند كه ناشى از تأثير فرهنگ آن 
نهاد بر شناخت كودك است و مى تواند نشئت گرفته از فرهنگ 
جامعه، خرده فرهنگها و حتى وضعيت خاص روانى  يك شخص 
ــد. بنابراين اين نهادها مى توانند مسيرهاى گوناگون و گاه  باش
متعارض و متضادى را به كودك القا كنند كه درنهايت معرفت 
ــده توسط كودك مى تواند از انطباق كامل با فرهنگ  كسب ش

جامعه تا ضديت با فرهنگ غالب، متغير باشد.
نخستين نهادى كه از سوى جامعه و با هدف اجتماعى كردن 
ــمى  ــه يا نهاد رس ــود، مدرس كودك ايجاد و وارد عمل مى ش
آموزش و پرورش است. نبايد از ياد برد كه هدفِ آموزش علوم 
ــاغل  ــا آمادگى كودك براى علم آموزى و به عهده گرفتن مش ي
ــركت در نظام تقسيم كار، هدف ثانوية  تخصصى در آينده و ش
مدرسه خصوصاً در مدارس ابتدايى است. هدف اصلى اين نهاد 
ــاختن كودك براى حضور در  همان اجتماعى كردن يا آماده س
جامعه و درك به موقع و هماهنگ ساختها، كاركردها و فرهنگ 
ــان دادن عملكرد معقول، اعم از واكنشها،  جامعه، به منظور نش
رفتار يا كنش، درجهت رفع نيازها و رسيدن به اهداف جمعى 
است. مرور اجمالى آن چه اصول جامعه شناختى نام دارد، اين 

هدف اصلى و اساسى نهاد مدرسه را روشن تر مى كند.

اجتماعى شدن
ــوم  عل ــگ  فرهن در 
اجتماعى، «اجتماعى شدن« 
را   «Socialization» ــا  ي

چنين توصيف مى كند:
ــدن  ــراد از اجتماعى ش * م
ــى  ــى اجتماع در روان شناس
ــوزد كه از طريق  ــيلة آن فرد مى آم ــت كه به وس فرايندى اس
فراگرفتن رفتارى اجتماعى كه مورد تأييد گروه باشد، خود را 

با آن گروه انطباق دهد.
* اصطلاح اجتماعى شدن را در اصل روان شناسان اجتماعى، 
ــه كار برده اند:  ــد كودك ب ــدگان رش ــان و پژوهن جامعه شناس
ــان... زياد محدود نيست، در  «همة كودكانى كه استعدادهايش
ــركت مى جويند و سرانجام رفتارهاى  بر هم كنش اجتماعى ش
اجتماعى را كسب مى كنند. فرايندى... كه به اجتماعى شدن 
معروف است... در اصل فرايندى مربوط به يادگيرى است.» در 
اين تعريف كه از نيوكم است، اجتماعى شدن فردى تا حدى با 
يادگيرى اجتماعى مساوى انگاشته شده است. بنابر تعريفهاى 
ــدن تقريباً آن يادگيرى است كه با  ديگر، مراد از اجتماعى ش

تصويب گروهى سروكار دارد.
ــدن، تا  ــاى موجود در مفهوم اصطلاح اجتماعى ش * تفاوت ه
ــدن از طريق آنها حاصل  ــازوكارهايى كه اجتماعى ش ــد س ح
مى شود نيز گسترده است. تالكوت پارسونز و رف بيلز، پس 
ــدن  از يادآورى اين نكته كه «كانون اصلى فرايند اجتماعى ش
ــدن فرهنگ جامعه اى است كه كودك در  در فرايند نهادى ش
آن متولد مى شود، اشاره مى كنند كه جنبه هاى قاطع فرهنگ 
ــرايط مؤثر براى  براى اين منظور الگوهاى رزش جامعه اند و ش
اجتماعى شدن، «قرار گرفتن در وضعى اجتماعى است كه خود 
اشخاص قدرتمندتر و مسئول تر در نظام ارزش فرهنگى مورد 
بحث در آن ادغام مى شوند؛ هم از اين لحاظ كه همراه بچه ها 
نظام اجتماعى نهادى شده اى را تشكيل مى دهند و هم از اين 
نظر كه الگوها قبلاً به شيوه اى مناسب در شخصيت خود آنها 

نهادى شده است.»
ــونز و بيلز هم چنين عقيده دارند كه اجتماعى شدن  پارس
متضمن ايجاد تناوب در تفكيك و ادغام نقشهاست. از ديدگاه 
فرويدى ـ كه پارسونز و بيلز آن را با نظرية خود در مورد كنش 
اجتماعى و نظامهاى اجتماعى سازگار كرده اند ـ اجتماعى شدن 
فرايندى است كه طبق آن، كودك هنجارهاى والدين را در خود 
نهادى مى كند و يك «فراخود» به دست مى آورد. گفته مى شود 
كه اين امر از طريق سازوكارهاى نيروگذار روانى و ارزش ياب و 
شناختى روى مى دهد. اولى مشتمل است بر تقويت و خاموشى 

مدرسه را غالباً به عنوان جايگاه گذر
 از يك دنياى شخصى به دنياى غير شخصى 

تلقى مى كنند. در اين ميان، آموزش و پرورش 
رسمى نقش مهمى در زمينة پرورش ذهنى

 افراد برعهده دارد
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ــت و دومى متضمن تقليد  ــاداش و كيفر ممبتنى اس كه بر پ
ــاس احترام و احساس  ــان شدن است كه بر پاية احس و يكس
ــت. پيروان نظرية هم نقشى نمادين، بر نقش  عشق استوار اس
سخن گفتن در فرايند اجتماعى شدن تأكيد مى كنند: «كودك 
هنگامى اجتماعى مى شود كه توانايى ايجاد ارتباط با ديگران 
را پيدا كند و به مدد استفاده از گفتار بر آنان تأثير گذارد و از 
آنان تأثير پذيرد. اين امر، رفتارى را در برابر موضوعهاى نام برده 

ايجاب مى كند كه از لحاظ اجتماعى مورد قبول باشد.»

اجتماعى شدن در نظريه هاى عوامل گرا و تفسيرگرا
ــدن را مى توان به اميل  ــرد واژه و مفهوم اجتماعى ش كارب
دوركيم نسبت داد. اين مفهوم بى ترديد در آثار جامعه شناختى 
آلمانى در پايان قرن نوزدهم، به ويژه در آثار گئورگ زيمل وجود 
ــوى است كه  ــناس فرانس ــته هاى اين جامعه ش دارد، اما در نوش
مى توان نظام پردازى نظرى آن را يافت. به علاوه، اين انديشه كه در 
ــاى مدرن، آموزش گاه تمام و كمال در خدمت اجتماعى  جامعه ه
ــدن قرار گرفته است، به ميراث دوركيم تعلق دارد. اين ميراث  ش
به ما توضيح مى دهد كه به علت افول نهادهاى سنتى مانند دين 
ــگ و تفاوت گذارى  ــه در انتقال فرهن ــت كه مدرس و خانواده اس

اجتماعى اهميت يافته و بر اهميتش افزوده شده است.
ــت و تغيير افراد؛ يعنى  ــاختن» يعنى هداي «اجتماعى س
تبديل فردى غير اجتماعى به موجودى اجتماعى از رهگذر القاى 
مقوله هاى فكرى و نظامى از انديشه ها، باورها، سنتها و ارزشهاى 

اخلاقى ـ حرفه اى يا طبقاتى كه پاره اى از آنها تغييرناپذيرند و 
پاره اى ديگر برعكس، هم پاى آموخته هاى جديد و تجربه ها و 
ــوند. چنين تعريفى مستلزم اين  اوضاع زندگى دگرگون مى ش
ــته و آيندة زندگى افراد، برترى امر  ــت: بررسى گذش موارد اس
ــيم قدرت و  ــار، تقس اجتماعى بر امر فردى، كاربرد زور و فش
ــرانجام، هدفهايى مانند ادغام فرد در جماعتهاى عقيدتى يا  س
شناختى. اما اين تعريف مقاومت افراد يا شكست نهاد آموزشى 
در مهار اجتماعى آنان را نفى نمى كند و از اين لحاظ پيوندى 
جدايى ناپذير با فرايند «گزينش» دارد. درواقع، اجتماعى شدن 

و گزينش دو روى واقعيتى واحدند.
همان گونه كه ذكر شد، اجتماعى شدن براى نخستين بار 
ــته هاى  ــناختى در نوش به صورت يك اصطلاح معين جامعه ش
دوركيم مطرح شد. اما اگر نظريه هاى جامعه شناسى را به طور 
ــيرگرا» در نظر بگيريم،  كلى در دو گروه «عوامل گرا» و «تفس
ــم و تعاريف خاصى پيدا  ــدن نزد هر گروه مفاهي اجتماعى ش
مى كند. تفسيرگرايان برعكس عوامل گرايان كه اجتماعى شدن 
را در يك مرحله در نظر مى گيرند، آن را در دو مرحله تعريف 
مى كنند. براى مثال، هربرت بلومر اجتماعى شدن را شامل دو 
مرحلة «يادگيرى» و «اجتماعى شدن» مى داند. اريك فروم 
نيز به يك مرحلة پيش از اجتماعى شدن (يا جامعه پذيرى كه 
ــادن در جامعه» گفت) تحت  ــت به جاى آن  «جا افت بهتر اس
ــت. در نظر آموزش و  ــوان «Assimilation» معتقد اس عن
ــدن متفاوت از جامعه پذيرى  پرورش گيدنز نيز، اجتماعى ش
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است. او براى جامعه پذيرى 
 «Sociation» واژة  از 
ــدن  ــراى اجتماعى ش و ب
 «Socialization» از 
چه  اما  مى كند.  ــتفاده  اس
ــان ديدگاه هاى  تفاوتى مي

اين دو گروه وجود دارد؟
ــان،  كاركردگراي ــاً  خصوص و  ــان  عوامل گراي ــر  نظ از 
ــردن) مجموعه اى  ــى ك ــع اجتماع ــدن» (درواق «اجتماعى ش
ــت كه جامعه از طريق نهادهايى خاص  تمهيدات و اعمالى اس
ــت جامعه درآورد  ــا فرد را در خدم ــى و اجرا مى كند ت طراح
ــگ كند. طى فرايند  ــار او را با جامعه هماهن ــت و رفت و معرف
ــاى فرهنگى جامعه قرار  ــان كاملاً در قالبه جامعه پذيرى، انس
ــرد. راهكار كلى جامعه براى  ــرد و درواقع آن را مى پذي مى گي
ــت  ــويق و تنبيه اس اجتماعى كردن فرد از طريق ترغيب، تش
ــى، حمايت و تشويق  و نهادهاى خاصى چون نهادهاى آموزش
ــاى هماهنگ با جامعه، و قوانين تنبيهى براى ممانعت  رفتاره
ــان از هنجارهاى اجتماعى، اين فرايند را كنترل  از خروج انس
ــان ذاتاً شرور و متمايل به  مى كنند. اين اعتقاد بنيادى كه انس
خروج از قواعد زندگى اجتماعى است، بنياد تشويقها و تنبيه ها 

را مى سازد.
از ديدگاه تفسيرگرايان اما، انسان طى مرحلة اول رفتارها 
و هنجارها را مى آموزد و سپس با تفهم و تفسيرگرى در ذهن، 
آنها را مى پذيرد يا تغيير مى دهد به شيوة خاص خود در قالبها 
ــيوة خود،  ــهاى اجتماعى موجود قرار مى گيرد يا به ش يا نقش
قالبها و نقشهاى جديدى را مى سازد و در آنها قرار مى گيرد. از 
اين ديدگاه انسان توانايى تشخيص دارد و با آموختن رفتارهاى 
اجتماعى، به دليل تشخيص درستى رفتار و سودآورى رفتارهاى 
جمعى، براى خودش آنها را درونى مى كند و به كنش اجتماعى 

مى پردازد.
بلومر نهادهاى اجتماعى كننده را چنين ذكر مى كند:

1. خانواده و عمدتاً والدين
2. ديگر مهم

3. گروه هم سالان
4. مدرسه و نهادهاى رسمى آموزش و پرورش

5. مجامع عمومى و مراكز گذران اوقات فراغت رسانه ها و 
ديگر نهادهاى ارتباط جمعى

آن چه طى فرايند اجتماعى شدن بايد در شخص نهادينه 
يا درونى شود، با نگاهى به اصول و مفاهيم مؤلفه ها و مثلث بين 
اجتماعى بهتر مشخص مى شود. طبق مثلث تبيين اجتماعى 
ــناختى، «نيازهاى جمعى»1 از  و منطبق بر اصل اول جامعه ش

ــترك»2  طريق «راههاى مش
به اهداف جمعى يا مشترك 
ــند و در  يا توافقى3 مى رس
همه حال، فرهنگ در رأس 
مثلث ناظر و كنترل كنندة 
اين سه مفهوم است. آن چه 
ــدن،  در فرايند اجتماعى ش
ــود،  ــخص درونى و نهادينه مى ش ــه اى در ش ــر جامع در ه
ــم فرهنگى، نيازها و اهداف جامعه و خصوصاً راههاى  مفاهي
ــى و فرهنگ ناظر بر  ــر توافق جمع ــت كه بر اث مجازى اس
فعاليتهاى اجتماعى تعريف شده اند. اگر شخص تابع نهادهاى 
اجتماعى كننده شود و اين نهادها به طور هماهنگ، صحيح و 
كامل نقش خود را ايفا كنند، شخص تمامى مفاهيم فوق را 
مى پذيرد و آنها را هم چون مفاهيم اوليه و تنها راههاى ممكن 

درونى مى كند و تنها در قالب آنها حركت خواهد كرد.
از ديدگاه تفسيرگرايى، قوة تخيل و تفكر شخص در مرحلة 
ــم و ارزيابى مفاهيم مى پردازد  ــدن فعالانه به تفه اجتماعى ش
ــدن فرايندى را تشكيل مى دهد كه شخص در  و اجتماعى ش
ــن پذيرش فرهنگى، به خلاقيت و حركت در قالب راههاى  عي
ــت مى زند. اين  ــاز و راههاى جديد و ايجاد مفاهيم نو دس مج
ــازند. در نظرية  ــا تكامل اجتماعى را امكان پذير مى س حركته
نظام مند (سيستماتيك) پارسونز، در اين مرحله راههاى مجاز 
ــده از سوى جامعه و نظام فرهنگى جامعه از سوى  و تعريف ش
ــوند. چه در نگاه عوامل گرايان و چه در  شخص گزينش مى ش
نگاه تفسيرگرايان، نهادهاى اجتماعى كننده نقشى بسيار مهم 
ــد دارند. آن چه در نظرية مرتن ناهم نوايى نام  و غيرقابل تردي
ــم راهها يا اهداف  ــدم پذيرش يكى از مفاهي ــرد و به ع مى گي
مربوط مى شود، در نگاهى دقيق مى تواند به عدم كاركرد كامل 
ــت نهادهاى اجتماعى كننده مربوط شود كه از درونى  و درس
كردن، جا انداختن و يا تشريح و تبيين هدفمند و قابل پذيرش 

مفاهيم مشترك اجتماعى قاصر بوده اند.
ــى  ــوى ديگر، «تفكيك يافتگى» كه در پويايى شناس از س
ــيم كار  ــان مى دهد و مى تواند در نظام تقس ــه خود را نش جامع
ــود، تنها در صورتى امكان پذير است كه افراد جامعه  متبلور ش
ــى از مفاهيم فرهنگى جامعه را به خوبى بشناسند و  لااقل بخش
ــخاص مى توانند در عين  آنها را درونى كنند. در اين صورت اش
ــط ديگر  ــت، اطمينان خاطر از ايفاى نقش توس ــاس امني احس
ــت عمل كردن كليت جامعه، و اعتقاد به  اعضاى جامعه و درس
ــب نهادهاى اجتماعى، به هرچه تخصصى تر  كاركردهاى مناس
ــدن كار خود بينديشند و به جاى رفتن در پى سطح حداقل  ش
ــطح بالا در يك رشته را در  مورد نياز از تخصصيهاى متعدد، س

يك تحول مهم در علم اقتصاد 
پديد آمده است كه ارتباط ويژه اى با 

جامعه شناسى و آموزش و پرورش دارد و تحت 
عنوان رويكرد سرماية انسانى يا سرمايه گذارى 
انسانى به آموزش و پرورش شهرت يافته است
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ــناخت فنون و علوم  ــاس نياز به ش نظر بگيرند و خود را از احس
متعدد بى نياز احساس كنند. نهادهاى اجتماعى كننده، خصوصاً 
نهادهاى رسمى فرهنگى هم چون مدارس، بايد در نخستين قدم 
خود به اين مفاهيم به طور كامل واقف و تا حدودى معتقد باشند.
ــوم  ــه در «ديالكتيك هم فراخوانى» يا اصل س ــا آن چ ام
جامعه شناختى مطرح مى شود، خصوصاً در بحث اجتماعى شدن، 
ــت عمل كردن و هماهنگى، همراهى و هم گامى تمامى  درس
نهادهاى اجتماعى كننده در جامعه است. تنها همراهى تمامى 
ــت كه مى تواند «سنتز مركب»4 (شالودة درهم  اين عوامل اس
ــل متداخل در ديالكتيك هم فرا خوانى)  پيچيده و همراه عوام
ايجاد كند. اين مجموعة حاصل است كه مى تواند انجام كامل 
و درست فرايند اجتماعى شدن را تضمين كند و از بار آسيبها و 
ناهنجاريهايى كه عمدتاً از تخطى از قراردادها و فرهنگ جامعه 

پديد مى آيند، بكاهد.
نخستين بارقه ها و آثار روان پريشى در رفتارهاى افراد ضد 
اجتماع يا زيرپاگذارندگان قواعد اجتماعى، اصولاً با پيشينه اى 
ــم از عملكرد  ــاى اجتماعى كننده، اع ــرد غلط نهاده از كارك
ــى ميان دو يا چند نهاد، ظاهر  ــط يك نهاد يا عدم هماهنگ غل
مى شود. توجه برنامه ريزى اجتماعى به اين نهادها و تشخيص 
ــتباهات احتمالى در عملكردها، مى تواند از ميزان  به موقع اش

ناهنجاريهاى آيندة جامعه تا حد زيادى بكاهد.

پى نوشت
1. Needs
2. Collective Means
3. Collective Goals

4. mutual Implication
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